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تهیه و تنظیم: مهندس اکبر شیرزاده

پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش دوم

تـاريخ
 نساجي ايران

آغامحمدخان قاجار،  
سرداري لايق ، حاكمي 
جدي و خشن ، مدير 
،  مدبر و حيله گر بود اما 
تا كار به تدبير برمي‌آمد 
دست به شمشير نمي‌برد.  
آغامحمدخان چون فرزندي 
نداشت سلطنت طبق فرمان 
وي به برادرزاده اش باباخان 
رسيد كه به‌نام فتحعلي‌شاه 
به تخت سلطنت نشست. 
فتحعلي‌شاه قاجار ، فرزند 
حسين قلي خان و برادرزاده 
آقا محمدخان قاجار دومين 
پادشاه سلسله قاجار است 
که پيش از جلوس باباخان 
نام داشت. در سال 1211 
كه آغا‌محمدخان كشته 
شد،  باباخان از فارس به 
سمت تهران حركت كرد، 
مخالفان را برانداخت ، 
عموي خود علي قلي‌خان 
قاجار و محمدخان زند - 
فرزند زكي خان-  را نابينا 
ساخت، صادق خان قشقائي 
و سليمان خان نظام الدوله 
را كه دعوي سلطنت مي‌كرد 
شكست داد و برادر خود 
حسينقلي خان را كه ياغي 
شده بود،  دستگير نمود و 
كور ساخت.

فتحعلي‌شاه فرزند خود عباس ميرزا را نايب السلطنه و 
وليعهد اعلام و او را روانه آذربايجان نمود. سپس نادر 
فرزند شاهرخ افشار را كه به مساعدت افغانان بر خراسان 
مسلط شده بود را  دستگير كرده و در تهران به قتل 
رساند. وی، ثروت هنگفت آغامحمدخان در خزانه کشور 
و جواهرات فراوان بازماندگان نادرشاه افشار را به خود 
اختصاص داد و در راه مملكت و آباداني آن ديناري خرج 
نكرد. در آن زمان صنعتگران ، هنرمندان و توليدكنندگان 
در اثر جنگ هاي فراواني كه ميان زنديه و قاجاريه 
و گردنكشان به وقوع پيوست آواره و سرگردان شده 
بودند . همچنين مقدار زیادی طلا و جواهرات غنيمت 
گرفته شده توسط سربازان كم‌كم رو به نقصان نهاد و 
در دست عامه مردم به‌وسيله دادوستد پراكنده شد که 
با ورود پارچه‌هاي روسي و انگليسي و صنايع وارداتي 
از كشورهاي اروپائي به اتمام رسید. ضمناً سردمداران 
مملكت نيز با سياست‌هاي نادرست خود به اين امر 
كمك كردند و موجب نابودي سرمايه‌هاي مردم شدند. 

حاجي‌ابراهيم خان شيرازي ؛ اعتماد الدوله وزير اعظم
حاجي ابراهيم خان شيرازي فرزند حاجي هاشم يهودي 
الاصل جديدالاسلام بود كه در دوره آغامحمدخان لقب 
اعتماد الدوله يافت و چون نوبت سلطنت به فتحعلي‌شاه 

رسید، اقتدار وی افزایش یافت. 

ورود هيأت انگليسي  به رهبری سرجان ملكم و 
نقش حاج ابراهيم‌خان

زمانی كه دولت انگليس از نقشه ناپلئون براي حمله 
به هندوستان از راه ايران اطلاع حاصل نمود؛ سرجان 
ملكم را از هندوستان مأمور دربار تهران نمود که دولت 
ايران را از اتحاد با مهاجمين باز دارد و كي عهدنامه 
تعرضي و دفاعي با دولت ايران برقرار نمايد. شايد بتوانند 
هندوستان را از خطر حمله ناپلئون و امپراطور روسيه 
محفوظ دارند و در ضمن دولت ايران را حاضر كنند 
كه از هجوم افغان‌ها به هند جلوگيري نمايد. سرجان 
ملكم به كمك همراهان خود كه در منزل حاج ابراهيم 
كلانتري شيرازي سكونت داشتند و پذيرايي و مخارج 
آنها به دستور فتحعلي‌شاه برعهده وي بود. معاهده‌اي 
ميان ايران و انگليس منعقد شد و در اين ميان انگشتر 
الماس 5 قيراطي و هداياي بسياري به شاه، درباريان 
و حاجي ابراهيم شيرازي پيشكش شد..ايلچي انگليس 
همواره مي‌گفت: " براي ملت ايران هم هديه‌ای داريم 
كه به‌موقع معرفي و تحويل خواهد شد" در كتاب حاجي 
به  ابراهيم  روزی حاج  که  نقل شده  اصفهاني  باباي 
پیغام‌رسان خود گفت: به ايلچي بگوید ما همه چيز براي 
ملت ايران فراهم كرده ايم و نیاز مردم ایران به گندم 
، برنج، حبوبات و ... تأمين است و لازم نيست براي 

يهرجاقا
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مردم ایران، هديه‌ای بفرستيد. به جاي این تعارف عام، 
من مقداري ماهوت انگليسي را هم قبول دارم! زمانی که 
پیام به ایلچی رسید با همراهان خود قهقه‌ای سر دادند 
که حتی صداي آنها يكسره به دماوند هم رسيد! يكي از 
آنها گفت: ماهوت كجا و سيب زميني كه ما براي مردم 
ايران هديه آورده ايم كجا!؟ ديگري گفت: ما مي‌خواهيم 
به ‌شما نعمتي سهل الحصول و ارزان انعام نمائيم. ديگري 
گفت: معلوم شد صدراعظم مي‌خواهد لقمه شكم عامه 
مردم را وصله دوش خود كند. اما ايلچي كه از همراهان 
خود عاقل‌تر بود ؛ بي‌درنگ و با نزاكت امر نمود تا چندين 
طاقه ماهوت برای وی ارسال شود. صدراعظم كه بايد به 
فكر صنايع توليدي ايران باشد و اجازه ندهد پارچه پشمي 
انگليسي جایگزین پارچه بسيار زيبای ايراني شود متأسفانه 
مشوق و ارائه دهنده صنعت‌خارجي و به فكر تأمین منافع 
خود بود. به‌طوري‌كه همراهان انگليسي ايلچي به ناداني 
او بسيار خنديدند اما اين‌گونه اعمال باعث از هم پاشيدگي 

صنعت و هنر توليدات ايران شد. 
و  ايران  سياسي  روابط  تاريخ  كتاب  در  محمود  دكتر 
انگليس مي‌نويسد" حاجي ابراهيم خان اعتمادالدوله اولين 
شخصي است كه گرفتار چنگال بي‌رحم سياست خارجي 
شد. عهدنامه‌ای كه در اين ايام ميان انگليس و ايران 
به نمايندگي حاج ابراهيم اعتمادالدوله بسته شد اولين و 
آخرين عهدنامه‌ای است كه در آن حقي از ايران سلب 

نشده است و حقوق طرفين  كاملًا مساوي است.

خطر روسیه
ژان یونير فرانسوي در كتاب سرداران گمنام ايران در 
جنگ با روسيه تزاري مي‌نويسد" در تواريخي که تا امروز 
راجع به نيروهاي روسيه و ايران نوشته شده، تاکتیک 
نبردها ذکر نشده‌است و مورخان گذشته اسنادی در اختیار 
نداشتند تا از کیفیت نبردها آگاه شوند حتی در مورد برخی 
از نبردها از کمیت سربازان پیاده‌ و سواره‌ نظام، اطلاعی 

در دست نیست." 
در كتب تاريخي كه در دوره قاجاريه پیرامون نيروهاي 
نبرد روسيه و ايران نوشته شده؛ وطن پرستي ، دليري و 

فداکاری   ايرانيان در آن پيكارها در لفاف اغراق‌نویسی 
و تشبيهات شاعرانه پيچيده شده به‌طوري‌كه خواننده  
متوجه نمی‌شود میزان فداكاري ايرانيان با غيرت و ميهن 
پرستي در آن پيكارها تا چه اندازه بوده و چگونه افسران 
دريافت  مستمري  ماه‌ها  گاهي  كه  ايراني  سربازان  و 
نمي‌كردند؛ بدون مضايقه، جان را در راه حفظ ميهن نثار 
مي‌نمودند حتی بدون ‌آن‌كه اطمينان داشته باشند پس از 
كشته شدن آنها، زندگی خانواده‌شان تأمین خواهد شد یا 
خیر. دايره بي اطلاعی زمامداران ايران آنقدر وسيع بود كه 
حتي از موضوع برخی از ميدان‌هاي جنگ روسيه و ايران 
هم اطلاع نداشتند و این امر از عوامل موثر شكست ایران 
و از دست رفتن ايالات و ولايات کشور بود زیرا اگر از 
اوضاع روسيه و دنيا اطلاع کافی داشتند؛ شايد مي‌توانستند 
در سياست‌های خود روشي را پيش گيرند كه منتهي به از 
دست رفتن ايالات و ولايات ايران نشود. مشکل ديگری 
كه راجع به پيكارهاي ايران و روسيه وجود دارد؛ امساك 
بيش از حد و حيرت انگيز فتحعلي‌شاه در مورد هزينه نبرد 
است! گویا او نمي خواست هزينه جنگ را از خزانه كشور 
)كه در آن موقع خزانه شاه نام داشت( بپردازد و موافقت 
نمي كرد كه براي ارتش ایران یک سازمان ضروري از 
جمله سازمان كسب اطلاعات به‌وجود آورد تا مجبور به 
تقبل هزینه آنها شود! نکته دیگر اینک‌ه اگر فتحعلي‌شاه 
در دوره دوم پیكارهاي روسيه و ايران )كه بيست ماه به 
طول انجامید( كي پنجم از مبالغی که هنگام عقد پيمان 
تركمنچاي بابت غرامت جنگي به روسيه پرداخت کرد ، 
صرف هزينه ارتش مي كرد سپاه ايران هرگز شكست 

نمي‌خورد. 
با توجه به سوء سياست دربار فتحعلي‌شاه و اجحاف و 
تعدي كه نسبت به مؤديان ماليات ديواني مي‌شد؛ سكنه 
قفقاز علاقه زيادي به دربار تهران نداشتند ؛ روس‌ها نيز از 
موقعيت استفاده كردند و بيگلر بيگي ايروان و عده ديگری 
از خوانين معروف قفقاز را به‌طرف خود جلب نمودند.در 
اوايل سال 1219 هجري)1804 ميلادي( جنگ بين 
ايران و روس رسماً اعلام گرديد، قشون عباس ميرزا 
نايب السلطنه در نزديكي ايروان با روس‌ها روبرو شد در 
حالي‌كه دروازه‌هاي شهر به روي قشون ايران بسته شده 
بود و بيگلربيگي ) از طايفه قاجار و موسوم به محمدخان( 
ميرزا  عباس  سال،  اين  در  شده‌بود.  متحد  روس‌ها  با 
چندين جنگ با روس‌ها نمود و سرانجام چشم‌زخمی به 
اردوی روسیه وارد نمود. اين خبر به گوش فتحعلي‌شاه 
رسيد. وی با سرعت هر چه تمام خود را به‌طرف ميدان 
جنگ رساند ؛ در نتيجه قشون روس شكست خورد و به 
طرف گرجستان عقب‌نشيني كرد. بيگلربيگي ايروان نيز 
تسليم شد و شاه از تقصير او در گذشت. شاه نيز براي 
گذراندن زمستان به تهران عزيمت نمود.جنگ‌هاي ايران 

با روسيه قريب 10 سال طول كشيد.)  در سال 1219-
1804 شروع و تا سال 1228-1814ادامه داشت که در 
اين تاريخ به‌موجب معاهده گلستان اين جنگ 10 ساله 

به پايان رسيد.

شخصيت فتح‌علي‌شاه 
اشتهار مخصوص فتحعلي‌شاه در داخل و خارج به علت 
عياشي و پول‌پرستي او ، همچنین در كثرت اولاد و 
پاره‌اي حركات ساده‌لوحانه اوست! اين پادشاه در مدت 
عمر خود قريب 2 هزار فرزند از پسر و دختر و نواده پيدا 
كرد و در هنگام مرگ 57 پسر ، 46دختر ،296نوه پسري 

،292 نوه دختري  از وی باقی‌مانده بود.
اين پادشاه خوشگذران مانند سلف خود،شقي و بي‌رحم 
از  كمي  دست  مال‌دوستي  و  آزمندي  در  ولي  نبود 
آغامحمدخان نداشت. ملكم انگليسي مي‌نويسد" شاه 
كي مرتبه از دهقاني كه امر به قطع گوش او را داده بود 
شنيد كه به ميرغضب مي‌گفت كه اگر فقط سرگوش او 
را ببرد چند عدد پول نقره به او خواهد داد. ولي این دهقان 
بسيار متعجب شد وقتي شاه به او اطلاع دادكه اگر آن 
پول را دو برابر كند و به اعلي حضرت بدهد گوش او 
كاملًا سالم مي‌ماند! فتحعلي‌شاه كه لئامت را از عموي 
خود به ارث برده بود ، مردي جاهل ، بي تدبير ، خيالباف 
و بسيار غيرمنطقي بود و به‌جاي آن‌كه براي مقابله با 
دشمنان مقتدر خود، مردم را با علوم و فنون جديد مجهز 
كند تا ارتش ايران با سلاح‌هاي جدید آماده نبرد شوند، 
براي سركوب كردن دشمنان لباس غضب مي‌پوشید و 
كمان ميک‌رد با اين اقدام، روس‌ها برخود خواهند لرزيد و 

از خاك ايران عقب نشيني خواهند كرد! 
در زمان فتحعلي‌شاه، صنعت پارچه‌بافي پشمي از گردونه 
صادرات خارج شد و با آمدن ماهوت انگليسي و روسي 
و    پارچه‌هاي فاستوني آنها جايگزين پشم‌بافي ايرانی 
شد. اگرچه زيبائي و طراوت و ارزش هنري ترمه ایرانی 
را نداشتند ولي ظاهري صاف ، براق و يكدست داشتند 
و به‌وسيله ابراهيم خان شيرازي و درباريان در نزد مردم 
وسعت مصرف پيداكرد. اما از زماني‌كه گلدستون - وزير 
امور خارجه انگلستان- و گاردن - سفير فرانسه- به ايران 
آمدند به همراه خود، متخصصين پارچه بافي را آوردند 
و در شهرهاي اصفهان، يزد، كاشان و شوشتر پراكنده 
داراي طرح‌هاي  را كه  ابريشم  بافندگي  فن  تا  كردند 
گلدار و نقش دار بود و در ظاهري بسيار بي نظير بافته و 
تهيه مي‌شد را فرا گيرند و به مملكت خود برگشته آنها 
را توليد نمايند؛ آنها پس از مطالعه بسيار دقيق، چگونگي 
ايجاد گوشواره‌ها در طرح‌هاي نقش‌دار را از هنرمندان 
ايراني آموختندهمچنین  با چوب نقشه‌هاي ابداع شده 
خوان  نقشه  كارگران  در دست  كه  يزدي  غياث‌الدين 

توليدي  صنايع  فكر  به  بايد  كه  صدراعظم 
پشمي  پارچه  ندهد  اجازه  و  باشد  ايران 
زيبای  بسيار  پارچه  جایگزین  انگليسي 
ايراني شود متأسفانه مشوق و ارائه دهنده 
منافع خود  تأمین  به فكر  و  صنعت‌خارجي 

بود. 
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در ايران رواج داشت؛ آشنا شدند و پس از مراجعت به 
کشورهای خود، كليه نقشه هاي ايران را در فرانسه و 
انگلستان توليد كردند. به این ترتیب از مصرف پارچه‌هاي 
ايراني شدند و كم كم اين نوع محصول هم به آهستگي 
از ميدان صادرات ايران خارج شد و محدود به مصرف 

داخلي گرديد. 

يك كارگاه توليد حرير در اصفهان در 150 سال پیش

بررسي وقايع ايران و جهان در عصر فتحعلي‌شاه
پس از ملاحظه تاريخچه اين دوره مي‌توان نكات مهمي 
را خاطر نشان كرد و علت ركورد و اضحلال ايران را 

دانست.
بخش  دارالفنون،  تأسيس  تا  نادرشاه  تاج‌گذاري  1-از 
عمده‌ای از كشور آشفته و متزلزل بود. سلطنت نادرشاه 
صرف     كشورگشائي ، سركوب ياغيان و متجاوزين 
و يا جنگ با دولت عثماني شد. از قتل نادرشاه و استقرار 
كريم‌خان زند، قريب 20 سال مدعيان سلطنت با هم 
منازعه داشتند و فقط حدود پانزده سال مردم درآسايش 
نسبی زيستند. دوران سلطنت آغامحمدخان قاجار براي 
فراهم كردن وحدت مملكت و مطيع ساختن سركشان و 
جنگ با مدعيان سلطنت صرف شد و قسمتي از سلطنت 
فتحعلي‌شاه نيز به جنگ‌هاي روسيه و زد و خورد با عثمان 
و جنگ هرات و دفع گردن‌كشان داخلي گذشت بنابراين 
جاي شگفت نيست كه مردم حوصله ابداع و اختراع بيشتر 
صنعت و هنر را نداشتند. )تاریخ ادبیات ایران مولف ادوارد 
براون- جلد چهارم- صفحه 158- ترجمه رشید یاسمی(
2- سياست مذهبي سلاطين صفويه موجب شده بود 
كه تمام توجه معطوف به مذهب شود و تنها علوم ديني 
را دانش می نامیدند  و برنامه مدارس تقريباً منحصر به 
فقه ، اصول و تفسير بود. تحصيل علوم طبيعي و رياضي 
مذموم بود و كتب دانشمندان بزرگ در اين رشته‌ها قدر و 
اعتبار نداشت. در همين عصر اروپاي غربي توجه خاص 
به علوم طبيعي و رياضي كرد و در نتيجه به كار بردن آن 
علوم در زندگاني صنايع بديعي به‌وجود آورند كه نمونه آن 
صنايع نساجي و بافندگي آن پارچه هاي جديد با سطحي 
صاف و براق و حداكثر توليد با ارزان‌ترين قيمت براي 
رقابت با كل دنيا و همچنين نيروهاي نظامي و دریایي 
اروپا را با اسلحه‌هاي جديد و مدرن مسلط نمود که همين 

علوم و صنايع اروپا و همان عدم توجه ما باعث نفوذ 
و سلطه دولت‌های اروپایی بر ايران شد.)عيسي صديق 

صفحه 293(
3- در اين دوره مانند زمان صفويه با وجود اين‌كه دوره 
عثماني رو به صنعت ميرفت همچنان بين ايران و اروپا 
راه  از  اروپائي  مأمورين  رفت  و  آمد  و حتي  بود  حائل 
عثماني بسيار دشوار بود چنان‌چه مثلًا نمايندگان ناپلئون- 
امپراطور فرانسه- كه با دولت عثماني متحد با دشواری 

مي‌توانست از ولايات ترك عبور كنند و به‌ايران بيايند .
بايد توجه داشت يكي از دلائل رکود صنعت نساجي 
ایران ،دولت عثماني بود كه از ورود و خروج كالاي ايراني 
جلوگيري مي‌نمود و تجار از راه‌هاي دوردست پارچه‌هاي 
ايراني را به اروپا مي‌فرستادند زیرا راه نزدكي ايرانيان به 
اروپا از عثماني مي‌گذشت و صعب العبور بود. همچنین 
مردم ايران از اختراعات و صنايع اروپا و تمدن جديد آنها 
بي‌خبر بودند که این امر موجب عقب‌ماندگی‌آنان می‌شد. 
4- سياست خشن نادرشاه نسبت به مجتهدين و محروم 
نفوذ و  از  به طور موقت  اوقاف  از عوايد  آنان  ساختن 
قدرت آنها كاست ، تعديلي در قواي مملكت ايجاد كرد، 
تا حدودي تعصب و كينه دولت عثماني را تقليل داد و 
روابط بين اهل سنت را با شيعيان بهبود بخشيد اما در اثر 
بي‌توجهي قاجاريه و ضعف سلاطين این سلسله، دولت 

عثماني با ايران روابط خصمانه پيدا نمود.
5-فتح هندوستان جز تشفي غريزه جهانگشايي نتيجه 
ديگري نداد. غرامات و غنائمي را كه نادر شاه با خود آورد؛ 
چند سالي در كلات نگهداشته شد ، سپس غارت گرديد 
و براي هزینه‌های جنگ صرف شد که در این میان ، 
انسان‌های بسیاری کشته شدند و مردم هیچ بهره‌ای از 

این ذخایر ارزشمند نبردند.
سلطنت  در  كه  ترقياني  نتيجه  در   -6
با)1137- مطابق  پطركبير)1725-1689(ميلادي 
و  اخذ  اثر  در  يعني  روسيه شد  نصيب  1101هجري( 
اقتباس فرهنگ جديد اروپاي غربي و تعليم علوم طبيعي 
و رياضي و فنون نظامي و تشكيل سپاه منظم بر طبق 
اصول جديد، دولت روس مقتدر گرديد و شروع به تجاوز 
كرد ، به نواحي شمال قفقاز دست يافت ، اعقابش تا رود 
ارس تاختند ، قفقاز زرخیز  را از ايران گرفتند و معاهده 
ننگين تركمان‌چاي را بر مملكت ما تحميل نمودند زیرا 
می‌خواستند از راه ايران به هندوستان و خليج فارس و 
درياي آزاد دست یابند.  انگلستان نيز در نتيجه نشر علوم 
و معارف و صنايع جديد در همين دوره بر هندوستان 
تسلط يافت و براي حفظ آن شبه قاره با ايران روابط 
سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايجاد كرد و تدابير خاصي 
براي جلوگيري از روسيه اتخاذ كرد در نتیجه ايران، ميدان 
كشمكش و رقابت بين دو دولت گرديد و ملت ايران 

ميان دو سنگ آسيا قرار گرفت و آسیب‌های بسیاری 
را متحمل شد.

 7- معاهده تركمانچاي نه تنها زمينه اي را براي بسط 
نفوذ و سلطه روس در ايران آماده كرد بلكه به‌واسطه 
امور  در  قضائي  كارهاي  در  روس  مأمورين  شركت 
مملكت ما عملًا مداخله كردند و فتنه ها برپا ساختند. ساير 
دولت‌های اروپایی نيز به‌موجب بعضي از مواد حقوق بين 
المللي، به‌عنوان اين‌كه با دولت ايران دوستي و دادوستد 
كامل دارند اين معني را در يكي از معاهدات خود با دولت 
ايران قيد كردند و مانند دولت روس از حقوق قضاوت 
كنسول‌ها استفاده كردند و به‌اين ترتيب مجاز به مداخله 

در امور كشور ما شدند. 
ماده ديگري كه در معاهده مذكور ،مداخله دولت روس 
منازل  مصونيت  نمود؛  مجاز  ايران  داخلي  امور  در  را 
و مغازه‌هاي كليه اتباع روس بود كه بدون اجازه وزير 
مختار روس و يا نماينده او، مأمورين دولتي حق ورود به 
آنجا را نداشتند. روسيه به‌موجب ماده ديگري از عهدنامه 
تركمانچاي، حقوق گمركي را محدود به 5 درصد كرد و از 
این طریق قسمت عمده واردات و صادرات شمال و مركز 
ايران را منحصر به‌خود ساخت ، بازار ايران را تحت اختيار 
گرفت و تاجر باشي‌های روس ، امور تجارتي مملكت را 
قبضه كردند .پس از معاهده تركمانچاي، رفتار و معامله 
مامورين و اتباع روس با ايرانيان بر اساس زور ، حق‌كشي 
، اجحاف و تعدي قرار گرفت که براي مملكت مايه خفت 

، خواري ، ننگ و رسوايي بود.
8- در اثر شكست‌هاي ايران از روسيه، عده‌اي از اولياي 
قدیمی  مهمات  و  اسلحه  با  که  شدند  متوجه  دولت 
نمي‌توان در مقابل سپاه منظم دشمن كاري از پيش برد 
و بايد با اخذ تمدن و فرهنگ جديد مانند اروپائيان سرباز 
را تربيت كنند و به تجهيز قشون ایران با سلاح‌های 
جديد بپردازند. در این زمینه مبادله سفرا و هيأت هاي 
نمايندگي متعدد بين ايران و فرانسه ، انگليس و روس 
طرق  از  تهران  در  دائمي  سفارت‌خانه‌های  تأسيس  و 
دولت‌های مذكور تا حدودي طبقه عالي مملكت را با 
علوم و صنايع و افكار جديد اروپا آشنا ساخت. از اين رو در 

آنقدر  ايران  زمامداران  اطلاعی  بي  دايره 
از  برخی  موضوع  از  حتي  كه  بود  وسيع 
اطلاع  هم  ايران  و  روسيه  جنگ  ميدان‌هاي 
نداشتند و این امر از عوامل موثر شكست ایران 
بود  کشور  ولايات  و  ايالات  رفتن  دست  از  و 
زیرا اگر از اوضاع روسيه و دنيا اطلاع کافی 
سياست‌های  در  مي‌توانستند  شايد  داشتند؛ 
خود روشي را پيش گيرند كه منتهي به از دست 

رفتن ايالات و ولايات ايران نشود.
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1235 ميرزا عيسي قائم مقام )متوفي 1247- پدر ميرزا 
ابوالقاسم قائم مقام ( وزير عباس ميرزا در آذربايجان یک 
نفر  را براي تحصيل طب جديد به انگلستان روانه كرد 
و در سال 1231 يعني 3 سال پس از معاهده گلستان، 
5نفر ديگر را براي فرا گرفتن علوم مختلف به انگلستان 
فرستاد همچنین در سال 1242 كوشش كرد تا مهاجرين 
اروپائي را به آذربايجان جلب كند تا زندگي نوين را به 
و  آبادي  و وسايل  نشان دهند  آذربايجان عملًا  مردم 
ترقي آن خطه را فراهم سازند. در سال 1250 مبلغين 
آمریكائي، مجاز به ايجاد موسسات خود در اروميه شدند 
و مبلغين لازاریست فرانسوي اجازه يافتند كه در تبريز ، 
جلفا ، اروميه و سلماس مدرسه باز كنند و در سال 1260 
پنج نفر براي آموختن علوم جديد به فرانسه اعزام شدند.

9- اقدام مهم ديگري كه براي تعمیم فرهنگ و نشر 
معارف به‌عمل آمد؛ تأسيس چاپخانه بود. صنعت چاپ در 
اواسط قرن نهم هجري در آلمان اختراع شد. كتب فارسي 
و عربي از آغاز قرن دهم در رم و قسطنطنيه شروع به طبع 
گرديد. مسيحيان کرملی در اصفهان چاپخانه داشتندو در 
اوايل قرن سيزدهم هجري، كتب فارسي در كلكته به زيور 
چاپ آراسته شد. نخستين چاپخانه‌اي كه در ايران براي 
طبع كتب فارسي دائر گرديد سال 1227 در تبريز بود كه 
با حروف سربي كار مي‌كرد. در سال 1239 اولين مطبعه 
سربي در تهران تأسيس شد و سال بعد نخستين چاپخانه 
سنگي در تبريز شروع به‌كار كرد همچنین در سال 1245 
نظير آن در تهران هم به‌وجود آمد. پس از تبريز و تهران 
در شهرهاي ديگر مانند اصفهان، اروميه ، شيراز ، مشهد و 
رشت نیز چاپخانه راه‌اندازی شد. )مطبوعات و اشعار ايران 

نوين- تألیف ادوارد براون- صفحه 28(
10- در چاپخانه‌های مذكور نخستين نشريه‌ها مانند 
چاپخانه هاي اروپا در قرن نهم هجري راجع به مذهب 
بود و نخستين روزنامه فارسي به مديري ميرزا صالح 
شيرازي )از محصلين اعزامي1231 به انگلستان( با چاپ 
سنگي در تهران انتشار يافت . به‌دستور اميركبير روزنامه 
"دارالخلافه تهران" در پنجم ربيع الثاني 1267 منتشر 
گرديد و از شماره دوم و سوم به روزنامه "وقايع اتفاقيه" 

تغییر نام یافت. 
11- در نتيجه مجاهدت‌هاي دولت ايران با استفاده از 
دوستي و اتحاد ممالك بزرگ اروپا براي حفظ و حراست 
مملكت از مطامع و تجاوزات روس در نتيجه مخاصمات 
بين فرانسه و انگليس و متحدين آنها در اروپا در نتيجه 
استيلاي دولت انگليس بر هندوستان، ايران با فرانسه و 
انگلستان رابطه مستقيم پيدا كرد و هيأت‌هاي نمايندگي 
متعددی ميان ايران و ممالك مذكور مبادله شد که همين 
مساله موجب تعليم زبان فرانسه و انگليسي گرديد و 
معلمين و صاحب منصبان اعزامي دولت‌های مذكور و 
استخدام كارشناسان و معلمين فرانسوي و انگليسي از 
طرف دولت ايران ، آموزش زبان فرانسوي و انگليسي را 
ترويج نمودند. چون فرانسه با ايران مرز مشترك نداشت؛ 
ايرانيان تصور مي‌كردند دولت فرانسوي اغراض سياسي 

كمتری در ايران دارد. 
خون‌گرمي فرانسويان و تجانس اخلاقي آنها با ایرانیان، 
آوازه فتوحات ناپلئون در اروپا و ستايشي كه مردم ايران 
 ، لبنان  نفوذ فرانسه در  ابراز مي‌كردند و  او  به  نسبت 
فلسطين و سوريه از زمان جنگ‌هاي صليبي، مهمترین 
عواملي بود كه تدريس و تعليم زبان فرانسه را در ايران 
رواج بیشتری داد و مدارس فرانسوي زودتر دائر شدند 
و در تعليم و تربيت جديد، نفوذ فرانسه از ممالك ديگر 

بيشتر و موثرتر بود.
12- در اين دوره تعدادی  از كتب فرانسوي و انگليسي 
به فارسي ترجمه شدند. مانند تاريخ پطركبير و تاريخ 
شارل دوازدهم )پادشاه سوئد( تأليف ولتر و تاريخ اسكندر 
مقدوني كه به‌دستور عباس ميرزا به فارسي نقل شد که 
اين ترجمه‌ها و تأليفات در جلب توجه مردم به فرهنگ 

جديد اروپا بسیارموثر بود.
13- در مدت کوتاهی که امنیت و آسایش در کشور 
ایجاد شد، نويسندگان به تصنيف كتاب و سرودن اشعار 
پرداختند و تأليفات آنها نه تنها بر پايه و اساس مذهب و 
احاديث و اخبار نبود بلكه از حكمت و عرفان نيز بهره مند 

بود. )مجله كاوه- شماره6 - سال 1339قمری(
آغاز  )از  پنجاه سال  اقداماتي كه در ظرف  تمام   -14
سلطنت فتحعلي‌شاه( به‌عمل آمد؛ يعني استخدام معلمين 
خارجي، اعزام محصلین ایرانی به اروپا و تأسیس مدارس 
فرانسوي و موسسات امريكائي، تأسيس چاپخانه ، انتشار 
روزنامه ، تعليم زبان فرانسه و انگليسي و ترجمه كتاب و 
رساله از زبان‌هاي مذكور به فارسي زمينه را براي تأسيس 

دارالفنون از سوی اميركبير آماده و مهيا كرد.
به‌تدریج مردم  قائم مقام،  و  با مساعدت عباس ميرزا 
ايران هوشيار شدند و نسب به امور مملكت اطلاعاتی 
کسب کردند همچنین با اخبار و وقايع ايران و جهان 

آشنا مي‌شدند. 

فساد در دربار و دولت 
در زمان سلطنت فتحعلي‌شاه به واسطه مخارج گزاف 
حرمسرا و و عياشي درباريان و شاهزادگان قاجار، مخارج 
دربار و دولت افزايش يافت زیرا بودجه مملكت صرف 
زنان حرمسراها ، دعاگويان و مقرري چاكران درباري 
باقی  مملكت  عمران  و  آبادي  براي  مبلغی  و  مي‌شد 
نمي ماند. در همين ايام بودكه سرجان ملكم، سرگور 
فراماسوني  لژهاي  استادان  جونز،  هاردفورد  اوزلي،سر 
انگلستان به اتفاق ساير نمایندگان سياسي آن كشور با 
كيسه هاي زر و لیره‌های خيره‌كننده به سوي دربار ايران 
روی آوردند.شاه قاجار كه تحت فشار كسری بودجه و 
مخارج سرسام آور حرمسراي خويش عاجز مانده بود 
مجبور شد به‌تدريج كسري درآمد عمومي مملكت را با 
گرفتن رشوه به عناوين مختلف مانند پيشكشي ، تقدیمی، 
و ... تأمين نمايد و روز به روز دامنه اين نوع درآمدها را 
توسعه دهد. این پيشكش‌ها در ابتدای فقط براي احترام 
و قدرشناسي كوچ‌كتر از بزرگتر بود اما به‌تدریج حكم 
رشوه را پيدا كرد و چون پادشاه قاجار رشوه مي‌گرفت ، 
سرمشقي براي رشوه‌گيران و وزراء‌‌ و مامورين دولت نيز 
شد! گرفتن مقرری از انگليسی‌ها براي اولين بار توسط 
ميرزا ابوالحسن شيرازي به صورت مستمري در آمد. 
یک نويسنده انگليسي مي‌نويسد: ملكم ماموريت داشت 
از طريق دادن رشوه و كمك به دولت ایران، وارد مذاکره 
شود، اول اینک‌ه سالی300 تا 400 هزار روپیه برای مدت 
3 سال به دولت ایران بدهد؛ دوم اینک‌ه با دادن رشوه 
به شاه و وزرا، آنها را با خود همراه گرداند. ملکم راه دوم 
را انتخاب کرد و سرانجام به مقصود خود نیز رسید.  هر 
مشكلي كه وجود داشت به وسيله ليره و طلاي انگليس 
به طور معجزه آسايي حل مي‌شود! بايد قبول كرد كه 
سرهارد جونز از اين راه موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي 
به‌دست آورد....اگر قرار بود يكي از عمال دولت فرانسه 
از ايران خارج شود، دولت قيمت اخراج او را درست مانند 
قيمت كي اسب تعيین مي‌كرد! در مجموع  ايران مملكتي 
است كه در آن، بدون صرف پول زياد ،نمي‌توان كي قدم 

برداشت )تاريخ ايران در دوره قاجاريه- صفحه19("
از  ، مداخل عبارت  به‌طور كلي   " نويسد:  واتسن مي 
درآمدي است كه به‌طور نقدي براي كمبود مخارج به 
هر صورت و عنوان ،حتي به زور و جبر دريافت گردد، 
در ايران اگر دو طرف دو معامله يعني دهنده و گيرنده، 
رئيس يا مرئوس و يا دو نماينده براي انجام معامله اي 
حاضر باشند، باز ممكن نيست معامله اي بدون دخالت 
كي واسطه انجام گيرد. البته ممكن است گفته شود 
كه طبيعت بشر در همه جا يكسان است ولي در هيچ 
كشوري مانند ايران ، علني و بدون خجالت نيست)همان 

كتاب صفحه20("

پارچه‌بافي  صنعت  فتحعلي‌شاه،  زمان  در 
با  و  شد  خارج  صادرات  گردونه  از  پشمي 
آمدن ماهوت انگليسي و روسي و    پارچه‌هاي 
فاستوني آنها جايگزين پشم‌بافي ايرانی شد. 
اگرچه زيبائي و طراوت و ارزش هنري ترمه 
ایرانی را نداشتند ولي ظاهري صاف ، براق و 

كيدست داشتند.


